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Yahab Al-Musrafin" Based on the Opinions of 

Foreign Commentators 

Rogaiieh Sadeghiniri1*, Mohammad Hassan Naghizadeh2 

Abstract  

Among the numerous examples mentioned in the Qur'an for "extravagance", only in two of 

the verses, the phrase "Inna la yahobbo al-musrafin" is used. Considering the fact that the 

phrase "innah la yahib" refers to the extreme distance of people from God's mercy, and it is 

used in the Qur'an for serious examples such as "disbelief", the question arises whether the 

phrase "innah la Love of the spendthrift" is absolute and means that all spendthrifts are 

extremely far away from wastefulness, are they the most distant people from God's mercy? 

The writers of these lines have tried to answer this question by arranging this research and 

using the descriptive-analytical method, and by using the opinions of commentators. 
According to the findings of the present research, the phrase "inna la yahob al-musrafin" is 

used only in verses 141 of Surah An'am and 31 of Surah A'raf, and these two verses are used 

in two similar contexts, and the style They follow a certain structure; In this way, in both 

contexts, there is talk of shirk and lying on the burden of the Almighty. The presence of similar 

phrases in the context of both verses strengthens the possibility that both verses follow the 

same structure. Therefore, although any extravagance in any extent and instance is displeasing 

to God and leads to distance from His mercy, but the existence of this phrase specifically in 

these two verses conveys the fact that the spendthrifts discussed in these two verses who are 

polytheists and liars to God, the people who are the furthest from God's mercy and the object 

of His anger and hatred. 
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 مقاله پژوهشی  

 

ه لا یحبّ المسرفین" با تکیه بر آراء  بررسی محدوده 
ّ
ی شمول عبارت "إن

 مفسران فریقین

 ۲زاده یمحمد حسن نق، ۱رقیه صادقی نیری 

 چکیده 
مورد از آیات، عبارت "إنّه لا  از میان مصادیق متعدّدی که در قرآن برای "اسراف" ذکر شده است، تنها در دو  

" بر نهایت دور بودن افراد از   یُحِبُّ المُسرِفینَ" به کار رفته است. با توجّه به این مطلب که عبارت "إنّه لا یُحِبُّ

رحمت خدا اشاره داشته و در قرآن در مورد مصادیق خطیری چون "کفر" به کار رفته است، این سؤال ایجاد  

عبارت "إنّه لا یُحِبُّ المُسرِفینَ"، مطلق بوده و به معنای نهایت دور بودن تمام اسرافکاران در  گردد که آیا  می 

اند تا با  باشند؟ نگارندگان این سطور، سعی بر آن گماشته حدّی از اسراف، دورترین افراد از رحمت الهی می 

با بهره - ترتیب دادن این پژوهش و با روش توصیفی  گیری از آراء مفسّران، به این پرسش، پاسخ  تحلیلی، و 

ی انعام و  سوره   141های پژوهش حاضر، عبارت "إنّه لا یُحِبُّ المُسرِفینَ"، فقط در آیات  دهند. بر اساس یافته 

، و اسلوب ساختاری خاصی  ی اعراف به کار رفته است که این دو آیه، در دو سیاق مشابه به کار رفته سوره   31

شکل که در هر دو سیاق، از شرک و دروغ بستن بر باری تعالی، سخن به میان آمده  کنند؛ بدین را دنبال می 

کند.  است. وجود عباراتی مشابه در سیاق هر دو آیه، احتمال پیروی هر دو آیه از ساختار واحد را تقویت می 

انجامد،  بنابراین، هرچند هر اسرافی در هر حدّ و مصداق، نزد خداوند ناپسند بوده و به دوری از رحمت او می 

رساند که اسرافکاران مورد بحث این دو آیه  امّا وجود این عبارت به طور خاص در این دو آیه، این مطلب را می 

 .  باشند پرداز به خدا هستند، دورترین افراد از رحمت الهی و مورد خشم و نفرت او می که افارد مشرک و دروغ 

  تطبیقی، شرک، افتراء اسراف، تفسیر    واژگان كلیدي: 

 

https://sanad.iau.ir/journal/qsf/
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  و بیان مسئله  مقدمه 

را دوست نمی  او ]خداوند[، اسراف کاران  مُسْرِفینَ ؛ 
ْ
ال یُحِبُّ  هُ لا  »إِنَّ ؛    3۱دارد.« )اعراف: عبارت 

ف" بوده و مشتقات  ر ی "س ی اسراف نیز از ریشه ( دو بار در قرآن کریم، تکرار شده است. واژه ۱4۱انعام: 

« در قرآن    ۲3این ریشه، حدود   بار، در مواضع مختلفی از قرآن کریم، به کار رفته است. عبارت »لا یُحِبُّ

کریم، بر نهایت ناپسند بودن یک امر و فاعل آن، در نزد خداوند متعال دلالت کرده و فاعل آن، مورد خشم  

هَ لا  و نفرت الهی است. زیرا خداوند، همین تعبیر را در مورد کافران هم به کار برده و می 
َّ
إِنَّ الل

َ
فرماید: » ف

کافِرین 
ْ
ال  خداوند کافران را دوست ندارد« )آل عمران:   یُحِبُّ 

ً
کافِرین 3۲؛ قطعا

ْ
ال هُ لا یُحِبُّ  ؛ او    ( ، »إِنَّ

( حال اگر این حکم را به  96، ص 3ق، ج ۱406؛ صادقی تهرانی،    45دارد.« )روم: کافران را دوست نمی 

ترین مصداق اسراف را  عمیم دهیم، با این فرض، هرکس کوچک تمام مصادیق کوچک و بزرگ اسراف ت 

ی رحمت خدا به دور خواهد بود. بر طبق این مبنا، اگر شخصی در خوردن و  هم مرتکب شود، از دایره 

ی "إنّه لا یحبّ المسرفین"  روی کند، مشمول آیه های خداوند، زیاده آشامیدن، یا استفاده از سایر نعمت 

نامعقول می  و  شد؛ حال، آن که چنین حکمی، غیرمنطقی  نماید. همین مسئله، نگارندگان  خواهد 

ی شمول عبارت "إنّه لا  پژوهش حاضر را بر آن داشت تا با ترتیب دادن این پژوهش، به بررسی محدوده 

یحبّ المسرفین" همّت گماشته و به این سؤال، پاسخ دهند که آیا این عبارت، تمام اسرافکاران را در  

 ی خاصّی را مدّ نظر دارد؟ د، یا آن که عدّه گیر برمی 

 شناسی مفهوم 

غة، اسراف را از ریشه 
ّ
ی سرف معرفی کرده، و سرف را  احمد بن فارس در کتاب معجم مقاییس الل

ابن   طریحی و   ( ۱53، ص 3ق: ج ۱404داند. )ر.ک: ابن فارس،  اصل واحد و به معنای تجاوز از حد می 

ی اقتصاد است؛ به  اند که اسراف، متضاد واژه ها معتقد اسراف قائل اند؛ آن منظور ، معنای دیگری برای  

ش،  ۱375دانند.) ر.ک: طریحی،  تر، اسراف را به معنای ول خرجی و بدخرجی می فهم عبارت قابل 

(  راغب اصفهانی، اسراف را به معنای تجاوز از حد در  ۱48، ص 9ق، ج ۱4۱4؛ ابن منظور،     70، ص 5ج 

ی اسراف است.  داند؛ وی معتقد است که انفاق، پرکاربردترین موضع، در استعمال واژه انسانی می افعال  

روی  ( کتاب فروق اللغة الدلالیة، اسراف را به معنای زیاده 407ق، ص ۱4۱۲)ر.ک: راغب اصفهانی،  

تواند در مورد مال، و هم در مورد  مذموم و خارج شدن از حد گرفته است و معتقد است که اسراف هم می 

م:  ۲008اموری غیر از مال، مانند گناهان و قتل و ... مصداق هایی داشته باشد.) ر.ک: محمد داوود،  

( حسن مصطفوی در کتاب التحقیق، اسراف را به معنای خارج شدن یک امر، از حدود عقل و  ۱۲۲ص 

 ( ۱90، ص 9ق، ج ۱4۲6نماید. )ر.ک: مصطفوی،  عرف، ذکر می 
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در تمام معانی ذکر شده، اصل مشترکی تحت عنوان "از حد گذشتن" و "غیر متعارف بودن" وجود  

دارد؛ امّا هر گروه، مصداقی برای این نامتعارف بودن ذکر کرده است؛ چنان که ممکن است این از حد  

زیاده  و  خرج کردن، گناه  گذشتن  انفاق،  آشامیدن،  و  متفاوتی چون خوردن  مصادیق  مورد  در  روی، 

 کردن، و سایر امور صورت بگیرد. 

 بررسی مصادیق اسراف در قرآن 

بار در قرآن کریم به کار رفته است. نگارندگان    ۲3ی "سرف" است که مشتقات آن ،  اسراف از ریشه   

ها را بر اساس موضوع و مصادیقی که اسراف در   این سطور، پس از تفحّص در این آیات و تفاسیر، آن 

 اند که به این ترتیب است: دسته تقسیم کرده   5ها به کار رفته است، به  مورد آن 

 اسراف در مورد حق یتیمان 

ی نخست که به اسراف در مورد حقّ یتیمان اشاره دارد، شامل یک آیه است. خداوند متعال،  دسته 

یَتامی فرماید: » ی نساء، چنین می ی مبارکه سوره  6ی در آیه 
ْ
وا ال

ُ
إِنْ آنَسْتُمْ   وَ ابْتَل

َ
کاحَ ف غُوا النِّ

َ
ی إِذا بَل حَتَّ

وها  
ُ
کُل

ْ
هُمْ وَ لا تَأ

َ
مْوال

َ
یْهِمْ أ

َ
عُوا إِل

َ
ادْف

َ
 ف

ً
  مِنْهُمْ رُشْدا

ً
یَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ  إِسْرافا

ْ
ل

َ
ا ف بَرُوا وَ مَنْ کانَ غَنِیًّ

ْ
نْ یَک

َ
 أ

ً
وَ بِدارا

کَفی  وَ  یْهِمْ 
َ
عَل شْهِدُوا 

َ
أ

َ
ف هُمْ 

َ
مْوال

َ
أ یْهِمْ 

َ
إِل عْتُمْ 

َ
دَف إِذا 

َ
ف مَعْرُوفِ 

ْ
بِال  

ْ
کُل

ْ
یَأ

ْ
ل

َ
ف  

ً
قیرا

َ
را    ف یتیمان  و  ؛   

ً
حَسیبا هِ 

َّ
بِالل

[ یافتید، اموالشان را به آنان  [ زناشویی برسند؛ پس اگر در ایشان رشد ]فکری بیازمایید تا وقتی به ]سنّ 

زرگ شوند، به اسراف و شتاب مخورید. و آن کس که توانگر است  رد کنید، و آن را ]از بیم آنکه مبادا[ ب 

[  [ خودداری ورزد؛ و هر کس تهیدست است باید مطابق عرف ]از آن باید ]از گرفتنِ اجرت سرپرستی 

را به آنان ردّ کردید بر ایشان گواه بگیرید، خداوند حسابرسی را کافی   بخورد؛ پس هر گاه اموالشان 

 ( 6)نساء:   است.« 

ند، نباید به هیچ عنوانی از اموال ایتام  اساس این آیه، سرپرستان ایتام، اگر متمکن و ثروتمند بر  

توانند در برابر زحماتی که به خاطر حفظ اموال یتیم  استفاده کنند و اگر فقیر و نادار باشند، تنها می 

می  الزحمه متحمل  حق  انصاف،  و  عدالت  رعایت  با  آن شوند،  اموال  از  را  خود  )ر.ک:  ی  بردارند.  ها 

ج ۱37۲طبرسی،   ص 3ش،  طباطبایی،    ۱6،  ج ۱390؛  ص 4ق،  مکارم،    ۱73،  ج ۱37۱؛  ،  3ش، 

( اسراف در این آیه، برابر استفاده از اموال یتیم توسّط سرپرست او، به طور غیر منصفانه و بیش  ۲7۲ص 

 از حدّ نیاز است. 
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 ستیزی اسراف در گناه و حق 

دهند که در این آیات، اسراف با مسائلی  اسراف را آیاتی تشکیل می ی آیات مرتبط با  بخش عمده 

ستیزی" همنشین شده و در مورد این مسائل به کار رفته است. در این بخش، به  همچون "گناه" و "حق 

 شود: بررسی آن آیات، پرداخته می 

نْ مِنْ نَبِيٍّ  گونه بیان می ی آل عمران، این ی مبارکه سوره   ۱48و    ۱47قرآن کریم در آیات   یِّ
َ
دارد:» وَ کَأ

نُوبَنا وَ 
ُ

نا ذ
َ
نَا اغْفِرْ ل وا رَبَّ

ُ
نْ قال

َ
 أ

َّ
هُمْ إِلا

َ
وْل

َ
ونَ کَثیرٌ ...  * وَ ما کانَ ق یُّ  مَعَهُ رِبِّ

َ
نا   قاتَل

َ
دامَنا    في   إِسْراف

ْ
ق

َ
تْ أ بِّ

َ
مْرِنا وَ ث

َ
أ

کافِرینَ ؛ و چه بسیار پیامبرانی که همراه او توده 
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ی ال

َ
های انبوه، کارزار کردند ... * و  وَ انْصُرْنا عَل

روی ما، در کارمان را بر ما ببخش، و  سخن آنان جز این نبود که گفتند: »پروردگارا، گناهان ما و زیاده 

 ( ۱47گامهای ما را استوار دار، و ما را بر گروه کافران یاری ده.« )آل عمران: 

ی این جمله، یاران مجاهد پیامبران هستند؛ نه خود پیامبران؛ زیرا اسراف و گناه، با شأن  گوینده 

-( در آیات شریفه، قرینه 33، ص 6ق، ج ۱406عصمت پیامبران مطابقت ندارد.) ر.ک: صادقی تهرانی،  

ی  ی برای فهم معنای "اسراف" وجود دارد و آن قرینه، بدین شرح است که عبارت "اسراف در أمر" در آیه ا 

ها، به عمل آمده است. بر این  ی ذنوب عطف شده است و تقاضا برای آمرزش هر دوی آن شریفه، به واژه 

ها به  اساس، با توجّه به همنشینی عبارات "ذنوب" و اسراف در "امر" و درخواستی که برای آمرزش آن 

روی  جایی که معنای زیاده ت؛ اما از آن رسد که اسراف در  اینجا، برابر گناه اس عمل آمده است، به نظر می 

رسد که این گناه، گناهی است  ی اسراف نهفته است، به نظر می و خروج از حد عرف و عقل در بطن واژه 

ای از مفسّران، از "ذنوب" به گناهان  گردد. عدّه روی یا خروج از حدّ عرف و عقل ناشی می که از زیاده 

؛ دینوری،    79، ص 4ق: ج ۱4۱۲اندک، و از "اسراف" به گناهان بزرگ تعبیر کرده اند. )ر.ک: طبری،  

دانند که از  ( گروهی نیز اسراف را در این آیه، به معنای تجاوز از حدودی می ۱۲7، ص ۱ق: ج ۱4۲4

ش:  ۱37۲؛ طبرسی،    ۲36، ص ۱ق: ج ۱4۱5سمت خداوند برای انسان، ترسیم شده است. )واحدی،  

 (  ۱7۲، ص 4ق: ج ۱4۱4؛ رضا،    855، ص ۲ج 

ةَ ما  ی اعراف، چنین می ی مبارکه سوره  8۱و  80در آیات 
َ

فاحِش
ْ
تُونَ ال

ْ
 تَأ

َ
 لِقَوْمِهِ أ

َ
 قال

ْ
 إِذ

ً
وطا

ُ
خوانیم:» وَ ل

 
َ
نْتُمْ ق

َ
 أ

ْ
ساءِ بَل  شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّ

َ
جال تُونَ الرِّ

ْ
تَأ

َ
مْ ل

ُ
ک مینَ * إِنَّ

َ
عال

ْ
حَدٍ مِنَ ال

َ
مْ بِها مِنْ أ

ُ
ونَ وْمٌ  سَبَقَک

ُ
؛ و    مُسْرِف

کس  شوید، که هیچ [ را مرتکب می [ هنگامی که به قوم خود گفت: »آیا آن کار زشت]ی لوط را ]فرستادیم 

آمیزید،  درمی از جهانیان در آن بر شما پیشی نگرفته است؟ * شما از روی شهوت، به جای زنان با مردان  

 ( 8۱- 80آری، شما گروهی تجاوزکارید.« )اعراف: 

بنا بر آیات شریفه، حضرت لوط، قوم خود را به سبب آمیزش با مردان و نافرمانی فرمان خدا، به        

ی "  خواند. جمله گر می ها را اسراف جوید و در پی آن، آن زاری می ها بی شدت سرزنش کرده و از آن 
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اسراف  دلیل  ساءِ"،  النِّ دُونِ  مِنْ  شَهْوَةً   
َ

جال الرِّ تُونَ 
ْ
تَأ

َ
یعنی  ل است؛  آیه  این  در  ونَ" 

ُ
مُسْرِف  " بودن  گر 

 (  530، ص ۱ق، ج ۱4۱6؛ سمرقندی،    456، ص 4تا، ج اسرافشان از این نوع است.  )ر.ک: طوسی، بی 

کند:»  " اصحاب قریة " فرستاده شده بودند را چنین بیان می   قرآن کریم، داستان رسولانی که به سوی 

  * مُبینُ 
ْ
ال  

ُ
بَلاغ

ْ
ال  

َّ
إِلا یْنا 

َ
عَل ما  وَ   * ونَ 

ُ
مُرْسَل

َ
ل مْ 

ُ
یْک

َ
إِل ا  إِنَّ مُ 

َ
یَعْل نا  رَبُّ وا 

ُ
تَنْتَهُوا  قال مْ 

َ
ل ئِنْ 

َ
ل مْ 

ُ
بِک رْنا  تَطَیَّ ا  إِنَّ وا 

ُ
قال

وْ 
َ
نْتُمْ ق

َ
 أ

ْ
رْتُمْ بَل کِّ

ُ
 إِنْ ذ

َ
مْ أ

ُ
وا طائِرُکُمْ مَعَک

ُ
لیمٌ * قال

َ
ا عَذابٌ أ مْ مِنَّ

ُ
ک نَّ یَمَسَّ

َ
مْ وَ ل

ُ
ک نَرْجُمَنَّ

َ
ونَ مٌ  ل

ُ
[  ؛ ]رسولان   مُسْرِف

 به سوی شما به پیامبری فرستاده شده گفتند: »پروردگار ما می 
ً
[  ای ایم.« * و بر ما ]وظیفه داند که ما واقعا

ایم. اگر دست  [ نیست. * پاسخ دادند: »ما ]حضور[ شما را به شگون بد گرفته جز رسانیدن آشکار ]پیام 

 عذاب دردناکی از ما به شما خواهد رسید.« * ]رسولان برندارید، سنگسارتان می 
ً
[ گفتند:  کنیم و قطعا

می  کفر  ]باز  دهند  پند  را  شما  اگر  آیا  شماست.  خود  با  شما  قومی  »شومیِ  شما  بلکه  نه![  ورزید؟ 

 ( 19- 16اسرافکارید.« )یس: 

سالی شده بودند و  ای از مفسران، اصحاب قریه، دچار قحطی و خشک ی قرطبی و عده به نوشته 

بود؛ و هنگامی که خداوند متعال،    ها فرو فرستاده این، عذابی بود که خداوند، به خاطر گناهانشان بر آن 

ی  ها را تکذیب کرده و تشاؤم نمودند و عذاب الهی را که نتیجه ها فرستاد، آن رسولانی را برای هدایت آن 

ها را شوم خواندند؛ رسولان الهی نیز علت  گناهانشان بود، به دعوت رسولان نسبت داده و دعوت آن 

کار  شان دانسته و آن مردم را مردمی اسراف حوادث شوم جامعه را در درون خود آن مردم و اعمال زشت 

از  ای  ( عده 344، ص ۱8ج   ش، ۱37۱؛ مکارم،    ۱6، ص ۱5ش، ج ۱364خواندند. )ر.ک: قرطبی،  می 

ای آن را به  ستیزی دانسته، و عده روی در حق مفسران، اسراف را در این آیه، به معنای افراط و زیاده 

دانند. معناهای  روی در معصیت حدود الهی می روی در زندگی، و زیاده معنای خروج از حد توازن و میانه 

،  3ق، ج ۱4۲3دیگری هم از سوی مفسران، در این زمینه ذکر شده است؛ )ر.ک: مقاتل بن سلیمان، 

ق،  ۱4۱9الله،  ؛ فضل   75، ص ۱7ق، ج ۱390؛طباطبایی،    ۱0۲، ص ۲۲ق، ج ۱4۱۲؛ طبری،    576ص 

( امّا با توجّه به سیاق آیه و نیز قدر مشترک آراء مفسّران، اسراف در این آیه نیز از نوع گناه  ۱36، ص  ۱9ج 

 باشد. و ستیز با حقّ می 

مبارکه سوره   32ی  آیه  در مورد بنی ی   ، مائده  نا  فرماید:» اسرائیل، چنین می ی 
ُ
رُسُل قَدْ جاءَتْهُمْ 

َ
ل وَ   ...

رْضِ 
َ ْ
 مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْ

ً
مَّ إِنَّ کَثیرا

ُ
ناتِ ث بَیِّ

ْ
ونَ   بِال

ُ
مُسْرِف

َ
 پیامبران ما دلایل آشکار برای آنان    ل

ً
؛ ... و قطعا

 ( 32: کنند.« )مائده روی می [ پس از آن بسیاری از ایشان در زمین زیاده آوردند، ]با این همه 

گونه بیان کرده است  گر خوانده است؛ دلیل آن را هم این را اسراف اسرائیل  ی شریفه، بنی این آیه       

ستیزی در پیش  ها، راه عناد و حق ی دلایل روشن و آشکار از سوی آن که در مقابل دعوت پیامبران و ارائه 

،  3ش، ج ۱360؛ عاملی،    ۲90، ص 3ش، ج ۱37۲گرفته و آنان را تکذیب نمودند. )ر.ک: طبرسی،  

 ( ۲63ص 
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ونَ  ی غافر، چنین می سوره   ۲8ی  در آیه 
ُ
 تَقْتُل

َ
أ تُمُ إیمانَهُ 

ْ
 مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَک

ٌ
 رَجُل

َ
خوانیم:» وَ قال

یْهِ کَذِبُهُ  
َ
عَل

َ
 ف

ً
مْ وَ إِنْ یَكُ کاذِبا

ُ
ک ناتِ مِنْ رَبِّ بَیِّ

ْ
دْ جاءَکُمْ بِال

َ
هُ وَ ق

َّ
يَ الل  رَبِّ

َ
نْ یَقُول

َ
مْ  رَجُلًا أ

ُ
 یُصِبْک

ً
وَ إِنْ یَكُ صادِقا

ذي 
َّ
هَ لا یَهْدي مَنْ هُوَ    بَعْضُ ال

َّ
ابٌ ؛ و مردی مؤمن از خاندان فرعون که ایمان خود    مُسْرِفٌ یَعِدُکُمْ إِنَّ الل

َّ
کَذ

 برای شما  کشید که می داشت، گفت: »آیا مردی را می را نهان می 
ً
ما

ّ
گوید: پروردگار من خداست؟ و مسل

یل آشکاری آورده، و اگر دروغگو باشد دروغش به زیان اوست، و اگر راستگو  از جانب پروردگارتان دلا 

می  شما وعده  به  آنچه  از  افراطکار  باشد، برخی  را که  به شما خواهد رسید؛ چرا که خدا کسی  دهد 

 ( ۲8کند.« )غافر:/ دروغزن باشد، هدایت نمی 

ی شریفه، به فرعون و اطرافیانش نسبت داده و به معنای خروج از  ای اسراف را در این آیه عده       

اند؛ زیرا با وجود دیدن معجزات حضرت موسی، تصمیم به  ستیزی گرفته روی در حق مسیر حق و زیاده 

( در این فرض، آیه در  5۱0، ص ۲7ق، ج ۱4۲0انکار آیات الهی، و قتل او گرفتند.) ر.ک: فخر رازی،  

 صدد محکوم کردن فرعون و فرعونیان است. 

را به حضرت موسی )ع( نسبت داده و به معنای زیاده عده    نیز اسراف  روی در دروغ گفتن و  ای 

دانند که به طور احتمالی، از سوی فرعونیان، برای حضرت موسی )ع( متصور  های دروغی می وعده 

پنداشتند. با این  ها و ادعاهای حضرت موسی )ع( را دروغ و ساختگی می بود؛ زیرا فرعونیان، تمام وعده 

شود که اگر  پردازی و اسراف توسّط موسی )ع( بوده و معنای آیه چنین می فرض، آیه در صدد نفی دروغ 

الله،  دارد. )ر.ک: فضل پرداز اسرافگری را دوست نمی اگر موسی )ع( دروغگو باشد، خداوند هیچ دروغ 

است از خروج از حد  ( قدر جامعی بین هر دو حالت نیز وجود دارد و آن عبارت  38، ص ۲0ق، ج ۱4۱9

 روی در یک امر ناپسند. عقل و عرف و زیاده ی  میانه 

-اسرائیل را مورد خطاب قرار داده و چنین ادامه می مرد مؤمن آل فرعون، پس از گذشت چند آیه، بنی 

تُمْ في 
ْ
ما زِل

َ
ناتِ ف بَیِّ

ْ
بِال  

ُ
بْل

َ
قَدْ جاءَکُمْ یُوسُفُ مِنْ ق

َ
نْ    دهد:»وَ ل

َ
تُمْ ل

ْ
ل

ُ
كَ ق

َ
ی إِذا هَل ا جاءَکُمْ بِهِ حَتَّ شَكٍّ مِمَّ

هُ مَنْ هُوَ  
َّ
 الل

ُّ
 کَذلِكَ یُضِل

ً
هُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولا

َّ
 الل

َ
مُرْتابٌ ؛ و به یقین، یوسف پیش از این، دلایل    مُسْرِفٌ یَبْعَث

چه برای شما آورد، همواره در تردید بودید تا وقتی که از دنیا رفت، گفتید:  آشکار برای شما آورد، و از آن 

اك است،  ونه، خدا هر که را افراط گ ای را برنخواهد انگیخت.« این »خدا بعد از او هرگز فرستاده 
ّ
گر شک

 ( 34گذارد.« )غافر: راه می بی 

ی  تواند جنبه ی شریفه، می است؛ معنای اسراف در آیه اسرائیل نسبت داده این آیه، اسراف را به بنی 

ی نظری  تواند جنبه ها بود؛ و نیز می هایی باشد که نزد آن عملی داشته، و به معنای قانع نشدن به نعمت 

روی در انکار حق، و تسلیم نشدن در برابر حق و آیات روشن الهی باشد.) ر.ک:  داشته و به معنای زیاده 

همین سوره ذکر    ۲8ی  چه که در آیه (  با توجه به سیاق آیات قبل و آن 69، ص ۱۲ق، ج ۱4۱9مدرسی،  

 آید. تر به نظر می شد، معنای دوم، دقیق 
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وْمِ  ی مبارکه سوره  43- 39همین ماجرا با بیان متفاوت، در آیات 
َ
ی غافر، بدین شکل آمده است:»وَ یا ق

جاةِ وَ تَدْعُونَني  ما لي  ی النَّ
َ
دْعُوکُمْ إِل

َ
ارِ * تَدْعُونَني   أ ی النَّ

َ
یْسَ لي   إِل

َ
شْرِكَ بِهِ ما ل

ُ
هِ وَ أ

َّ
کْفُرَ بِالل

َ
نَا    لِْ

َ
مٌ وَ أ

ْ
بِهِ عِل

ما تَدْعُونَني  نَّ
َ
ارِ * لا جَرَمَ أ غَفَّ

ْ
عَزیزِ ال

ْ
ی ال

َ
دْعُوکُمْ إِل

َ
نا    أ نَّ مَرَدَّ

َ
نْیا وَ لا فِي الْْخِرَةِ وَ أ هُ دَعْوَةٌ فِي الدُّ

َ
یْسَ ل

َ
یْهِ ل

َ
إِل

ارِ« )غافر:  صْحابُ النَّ
َ
مُسْرِفینَ هُمْ أ

ْ
نَّ ال

َ
هِ وَ أ

َّ
ی الل

َ
فرعون  آیات شریفه، همان ماجرای مؤمن آل    ( 43- 4۱إِل

،  ۱۱ش، ج ۱368خواند. )ر.ک: قمی،  گر و اهل آتش می ستیز را اسراف را بیان داشته، و مردم حق 

 ( 385ص 

  ی زخرف، چنین می ی مبارکه سوره   7- 5در آیات 
ً
وْما

َ
نْ کُنْتُمْ ق

َ
 أ

ً
کْرَ صَفْحا

ِّ
مُ الذ

ُ
نَضْرِبُ عَنْک

َ
 ف

َ
خوانیم:» أ

 کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ ؛ آیا به ]صِرفِ * وَ کَمْ  مُسْرِفینَ  
َّ
تیهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلا

ْ
لینَ * وَ ما یَأ وَّ

َ ْ
نا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْ

ْ
رْسَل

َ
[  أ

[ گذشتگان  اینکه شما قومی منحرفید ]باید[ قرآن را از شما بازداریم؟ * و چه بسا پیامبرانی که در ]میان 

- 5گرفتند. )زخرف: که او را به ریشخند می روانه کردیم. * و هیچ پیامبری به سوی ایشان نیامد، مگر این 

7 ) 

خواند؛ به  گر می ها را اسراف خدای متعال، در این آیات، مشرکان مکه را مورد عتاب قرار داده و آن 

نماید؛ یعنی  ها را به شکل غیرمستقیم، از تکذیب و تمسخر پیامبر )ص(، نهی می دنبال این ادعا، آن 

آن دلیل اسراف  آلوسی،  گر خواندن  )ر.ک:  پیامبر )ص( است.  و تمسخر  ق،  ۱4۱5ها، تکذیب قرآن 

 ( 489ق، ص ۱43۲؛ صادقی تهرانی،    65، ص ۱3ج 

ورزی مشرکان زمان پیامبر)ص(، در پذیرش نبوت آن    ی انبیاء، عناد سوره   5تا    3قرآن کریم در آیات  

مْ  حضرت و قرآن را چنین بازگو می 
ُ
ک

ُ
رٌ مِثْل

َ
 بَش

َّ
 هذا إِلا

ْ
مُوا هَل

َ
ذینَ ظَل

َّ
جْوَی ال وا النَّ سَرُّ

َ
وبُهُمْ وَ أ

ُ
ل

ُ
کند:»لاهِیَةً ق

میعُ  رْضِ وَ هُوَ السَّ
َ ْ
ماءِ وَ الْ  فِي السَّ

َ
قَوْل

ْ
مُ ال

َ
ي یَعْل  رَبِّ

َ
نْتُمْ تُبْصِرُونَ * قال

َ
حْرَ وَ أ تُونَ السِّ

ْ
تَأ

َ
 ف

َ
وا  أ

ُ
 قال

ْ
عَلیمُ * بَل

ْ
 ال

ضْ 
َ
ونَ« )انبیا: أ

ُ
ل وَّ

َ ْ
 الْ

َ
رْسِل

ُ
تِنا بِآیَةٍ کَما أ

ْ
یَأ

ْ
ل

َ
 هُوَ شاعِرٌ ف

ْ
تَراهُ بَل

ْ
حْلامٍ بَلِ اف

َ
همین    9ی  ( سپس در آیه 5- 3غاثُ أ

-گر خوانده و عاقبت کارشان را چنین بیان می ، معاندان و انکارکنندگان پیامبر را اسراف مبارکه ی  سوره 

نَا  
ْ
ک

َ
هْل

َ
نْجَیْناهُمْ وَ مَنْ نَشاءُ وَ أ

َ
أ
َ
وَعْدَ ف

ْ
ناهُمُ ال

ْ
مَّ صَدَق

ُ
مُسْرِفینَ دارد:»ث

ْ
ای از پروردگارشان  ؛ هیچ پند تازه   ال

کنان، آن را شنیدند. ؛ سپس وعده ]خود[ به آنان را راست گردانیدیم و آنها و هر  نیامد، مگر اینکه بازی 

 ( 9کاران را به هلاکت رسانیدیم.« )انبیا: که را خواستیم، نجات دادیم و افراط 

آیه  آیه ذیل  از "مسرفین" در  این مطلب که منظور  بر  روایاتی وجود دارند مبنی  ی  ی مورد بحث، 

،  3ق، ج ۱4۲3مذکور، همان مشرکان و معاندان و منکران پیامبر هستند. )ر.ک: مقاتل بن سلیمان،  

،  8ق، ج ۱4۱9حاتم،  ؛ ابن ابی   6، ص ۱7ق، ج ۱4۱۲؛ طبری،    30۱، ص ۱ق، ج ۱4۲5؛ تیمی،    7۲ص 

 ( ۲445ص 
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ذینَ  ی شعرا، چنین می ی مبارکه سوره   ۱5۲و    ۱5۱در آیات  
َّ
ال مُسْرِفینَ * 

ْ
مْرَ ال

َ
أ خوانیم:» وَ لا تُطیعُوا 

رْضِ وَ لا یُصْلِحُونَ ؛ و فرمان افراط 
َ ْ
کنند  گران را پیروی مکنید: * آنان که در زمین فساد می یُفْسِدُونَ فِي الْ

 ( ۱5۲- ۱5۱کنند.« )شعرا: و اصلاح نمی 

در   از  قرآن کریم،  اطاعت  بر عدم  مبنی  قوم خود،  به  )ع(  صالح  اندرز حضرت  شریفه،  آیات  این 

داند  ی "مسرفین" را  بیان کرده و آنان را کسانی می کند؛ سپس منظور خود از واژه گران را بازگو می اسراف 

زند. سیاق  ها سر نمی زنند؛ اما جز فساد، چیز دیگری از آن که بر روی زمین فساد کرده و دم از اصلاح می 

همین سوره، از    ۱43- ۱4۱آیات مذکور، راجع به انکار پیامبران و تخلف از فرمان خدا است؛ در آیات  

قُونَ  قول حضرت صالح )ع(، چنین می   لا تَتَّ
َ
خُوهُمْ صالِحٌ أ

َ
هُمْ أ

َ
 ل

َ
 قال

ْ
مُرْسَلینَ * إِذ

ْ
مُودُ ال

َ
بَتْ ث

َّ
خوانیم:» کَذ

مینٌ« )شعر 
َ
 أ

ٌ
مْ رَسُول

ُ
ک

َ
ي ل نیز جواب قوم حضرت صالح    همین سوره   ۱54و    ۱53( آیات  ۱43- ۱4۱ا: * إِنِّ

تِ بِآیَةٍ إِنْ  )ع( به ایشان را اینگونه بازگو می 
ْ
أ
َ
نا ف

ُ
رٌ مِثْل

َ
 بَش

َّ
نْتَ إِلا

َ
رینَ * ما أ مُسَحَّ

ْ
نْتَ مِنَ ال

َ
ما أ وا إِنَّ

ُ
نماید: »قال

ادِقینَ« )شعرا:  ی شریفه، فساد  گردد که منظور از اسراف در آیه ( پس روشن می ۱5۲- ۱5۱کُنْتَ مِنَ الصَّ

ق،  ۱406ی اصلی فساد، انکار حق و تکذیب پیامبران الهی است. )ر.ک: صادقی تهرانی،  بوده و زمینه 

 ( 378ق، ص ۱4۱9؛ سبزواری،    ۱44، ص ۱7ق، ج ۱4۱9الله،  ؛ فضل   86، ص ۲۲ج 

ذینَ  
َّ
 یا عِبادِيَ ال

ْ
ل

ُ
وا »ق

ُ
سْرَف

َ
هُ هُوَ    عَلی   أ  إِنَّ

ً
نُوبَ جَمیعا

ُّ
هَ یَغْفِرُ الذ

َّ
هِ إِنَّ الل

َّ
نْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الل

َ
أ

حیمُ ؛ بگو: »ای بندگان من  غَفُورُ الرَّ
ْ
از رحمت خدا نومید    - اید روی روا داشته که بر خویشتن زیاده   - ال

 (  53آمرزد، که او خود آمرزنده مهربان است.« )زمر: مشوید. در حقیقت، خدا همه گناهان را می 

آیه  این  قرینه برای فهم مفهوم اسراف، در  آن، جمله ی شریفه،  و  یَغْفِرُ  ای وجود دارد  هَ 
َّ
الل »إِنَّ  ی 

«، می 
ً
جَمیعا نُوبَ 

ُّ
اسراف الذ بندگان  متعال،  نا باشد؛ خداوند  از  را  و آن گر  نموده،  به  امیدی نهی  را  ها 

بین اسراف و گناه، در این آیه وجود دارد؛ از این  ای  دهد؛ بنابراین، رابطه آمرزش گناهان، بشارت می 

روی در گناه و معصیت الهی  ی مذکور از اسراف، زیاده آید که منظور آیه تعبیر، این گونه به دست می 

 ( 78۱، ص 8ش، ج ۱37۲باشد.) ر.ک: طبرسی،  می 

گر خوانده و به عذاب  های بی ایمان را اسراف ی طه، انسان ی مبارکه سوره  ۱۲7ی خدای متعال در آیه 

سْرَفَ فرماید:»وَ کَذلِكَ نَجْزي مَنْ  نماید و می آتش، تهدید می 
َ
شَدُّ    أ

َ
عَذابُ الْْخِرَةِ أ

َ
هِ وَ ل مْ یُؤْمِنْ بِآیاتِ رَبِّ

َ
وَ ل

بْقی 
َ
دهیم،  های پروردگارش نگرویده است، سزا می ؛ و این گونه هر که را به افراط گراییده و به نشانه  وَ أ

 شکنجه آخرت سخت 
ً
 ( ۱۲7تر و پایدارتر است.« )طه: و قطعا

ی شریفه، به عدم ایمان به خداوند عطف شده است؛ بنابراین، معنای آن، خروج  اسراف در این آیه 

ق،  ۱4۲9روی در انکار حق و ایمان نیاوردن است.) ر.ک: مکی بن حموش،  روی و زیاده از حد میانه 

 (  ۲79، ص 3ق، ج ۱4۲0؛ بغوی،    47۱5، ص 7ج 
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 فرماید:»  قرآن کریم، در ماجرای مهمانان آسمانی حضرت ابراهیم )ع(، چنین می 
ُ
ما خَطْبُک

َ
 ف

َ
هَا  قال یُّ

َ
مْ أ

  * ونَ 
ُ
مُرْسَل

ْ
 ال

ْ
رْسِل

ُ
أ ا  إِنَّ وا 

ُ
إِلی قال *    نا  مُجْرِمینَ  وْمٍ 

َ
عَ ق  

َ
*  لِنُرْسِل طینٍ  مِنْ  حِجارَةً  یْهِمْ 

َ
عِ ل مَةً  كَ  مُسَوَّ رَبِّ نْدَ 

مُسْرِفینَ 
ْ
خْرَجْنا مَنْ ک *   لِل

َ
أ
َ
مُؤْمِنینَ * ف

ْ
ما وَجَدْنا فیها غَیْرَ انَ فیها مِنَ ال

َ
مُسْلِمینَ ؛ ف

ْ
[  ]ابراهیم  بَیْتٍ مِنَ ال

فرستاده   پلیدکار  مردمی  سوی  به  »ما  گفتند:   * چیست؟«  شما  مأموریّت  فرستادگان!  »ای  گفت: 

]که شده   * فرستیم.  فرو  آنان  ]سر[  بر  رُس  گِل  از  سنگهایی  تا   * مُسرفان،  ایم،  برای  پروردگارت  نزد   ]

[ در آنجا جز  گذاری شده است.« * پس هر که از مؤمنان در آن ]شهرها[ بود، بیرون بردیم؛ * و ]لی نشان 

 ( 36- 3۱یك خانه از فرمانبران ]خدا بیشتر[ نیافتیم.« )ذاریات: 

نماید که به عذابی سخت و فراگیر، از  آیات  فوق، سرنوشت شوم افراد اسراف کار جامعه را بازگو می 

بخشد. از  گیر، نجات می ها را از آن عذاب همه روند؛ به جز افراد با ایمان، که خداوند متعال، آن دنیا می 

ی شریفه، در مقابل ایمان، به کار رفته است؛ آیات  آید که اسراف، در آیه گونه به دست می این تعبیر، این 

نماید و این خود، دلیلی بر صحت  ایمان گذشته را بازگو می سرنوشت اقوام فاسق و بی بعدی این سوره نیز  

ناهُ إِلی   مُوسی   خوانیم: »وَ في باشد. در آیات بعد، می شده می مطلب بیان 
ْ
رْسَل

َ
 أ

ْ
طانٍ مُبینٍ    إِذ

ْ
فِرْعَوْنَ بِسُل

یَمِّ وَ هُوَ مُلیمٌ  
ْ
ناهُمْ فِي ال

ْ
نَبَذ

َ
ناهُ وَ جُنُودَهُ ف

ْ
خَذ

َ
أ
َ
وْ مَجْنُونٌ * ف

َ
 ساحِرٌ أ

َ
ی بِرُکْنِهِ وَ قال

َّ
تَوَل

َ
نا    * وَ في * ف

ْ
رْسَل

َ
 أ

ْ
عادٍ إِذ

رُ مِنْ شَيْ 
َ

عَقیمَ * ما تَذ
ْ
یحَ ال یْهِمُ الرِّ

َ
میمِ * وَ في عَل تْهُ کَالرَّ

َ
 جَعَل

َّ
یْهِ إِلا

َ
تَتْ عَل

َ
ی    ءٍ أ عُوا حَتَّ هُمْ تَمَتَّ

َ
 ل

َ
 قیل

ْ
مُودَ إِذ

َ
ث

عَ 
َ
مَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِیامٍ وَ ما کانُوا مُنْ حینٍ * ف

َ
اعِقَةُ وَ هُمْ یَنْظُرُونَ * ف تْهُمُ الصَّ

َ
خَذ

َ
أ
َ
هِمْ ف مْرِ رَبِّ

َ
تَصِرینَ  تَوْا عَنْ أ

 فاسِقینَ« )ذاریات: 
ً
وْما

َ
هُمْ کانُوا ق  إِنَّ

ُ
بْل

َ
وْمَ نُوحٍ مِنْ ق

َ
 ( 46- 38* وَ ق

پیشه و حق ستیز گذشته حرف به میان  ایمان، گناه این آیات نیز در مورد سرنوشت شوم اقوام بی 

های اسرافکار، ذکر گردید؛ بنابراین،  تر، برای انسان آورد؛ یعنی همان سرنوشتی که در آیات پیش می 

ستیزی و نافرمانی کردن در برابر  روی در حق ی شریفه، زیاده گردد که معنای اسراف در آیه روشن می 

 ( ۲39، ص 9ش، ج ۱37۲دستورات الهی است. )ر.ک: طبرسی،  

هایی چون "جرم"، "ذنب"، "تکذیب"،  ی آیات این بخش، اسراف، با واژه چنان که گذشت، در همه 

"فسق" و یا مفاهیمی هم مضمون، همنشین شده و در مورد چنین مصادیقی به کار رفته است و از این  

 دهند. جهت، این آیات، یک بخش را تشکیل می 

 جویی اسراف در علو و برتری 

-جویی همنشین شده است و بر این اساس، علوّ و برتری در برخی از آیات،اسراف، با علوّ و برتری 

 جویی، یکی دیگر از مصادیق اسراف است: 

ما آمَنَ لِمُوسی ی یونس، چنین می سوره   83ی  قرآن کریم در آیه 
َ
وْمِهِ عَلی   فرماید:» ف

َ
ةٌ مِنْ ق یَّ رِّ

ُ
 ذ

َّ
خَوْفٍ    إِلا

مِنَ  
َ
هُ ل رْضِ وَ إِنَّ

َ ْ
عالٍ فِي الْ

َ
نْ یَفْتِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ ل

َ
مُسْرِفینَ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِمْ أ

ْ
؛ سرانجام، کسی به    ال



 زاده  ی، محمد حسن نق یرین یصادق هیرق|  103

موسی ایمان نیاورد مگر فرزندانی از قوم وی، در حالی که بیم داشتند از آنکه مبادا فرعون و سران آنها  

 ( 83جوی و از اسرافکاران بود.( )یونس: حقیقت، فرعون در آن سرزمین برتری ایشان را آزار رسانند، و در  

یْنا بَني سوره   3۱و    30در آیات   قَدْ نَجَّ
َ
مُهینِ * مِنْ    ی دخان، چنین آمده است:» وَ ل

ْ
عَذابِ ال

ْ
 مِنَ ال

َ
إِسْرائیل

 مِنَ  
ً
هُ کانَ عالِیا مُسْرِفینَ فِرْعَوْنَ إِنَّ

ْ
آور رهانیدیم: * از  ؛ و به راستی، فرزندان اسرائیل را از عذاب خفّت   ال

 ( 3۱- 30)دخان:   کاران بود.« [ فرعون که متکبّری از افراط ]دستِ 

ای از مفسران، اسراف را در آیات  آیات  فوق، فرعون را برتری جو و اسراف گر خوانده است؛ عده 

دانند.  جویی و علو می روی در برتری ای به معنای زیاده روی در گناه و ظلم، و عده مذکور، به معنای زیاده 

؛ سیدکریمی حسینی،    44۱، ص 6ج   ، ش ۱369؛ طیب،    ۲۱09، ص 6ج   ، ق ۱4۲0ثمالی،  ر.ک:  ) 

( قدر مشترک این دو دیدگاه، این است که  6۱5۱، ص ۱0ج   ، م ۱99۱؛ شعراوی،    ۲۱8ص   ، ش ۱38۲

ستیری، از حدّ عقل و عرف، خارج  جویی، یا معصیت و حق فرعون، در یک امر ناپسند، چه علوّ و برتری 

 شده است.  

فْنا  ی یونس، چنین است:» سوره   12ی  آیه 
َ

ا کَش مَّ
َ
ل

َ
 ف

ً
وْ قائِما

َ
 أ

ً
وْ قاعِدا

َ
رُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أ نْسانَ الضُّ ِ

ْ
وَ إِذا مَسَّ الْ

مْ یَدْعُنا إِلی 
َ
نْ ل

َ
هُ مَرَّ کَأ نَ    عَنْهُ ضُرَّ هُ کَذلِكَ زُیِّ مُسْرِفینَ ضُرٍّ مَسَّ

ْ
ونَ ؛ و چون انسان را آسیبی  لِل

ُ
 ما کانُوا یَعْمَل

خواند، و چون گرفتاریش را برطرف کنیم، چنان  می  - به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده  - رسد، ما را 

گونه برای اسرافکاران آنچه انجام  رود که گویی ما را برای گرفتاریی که به او رسیده، نخوانده است. این می 

 ( ۱۲دادند، زینت داده شده است.« )یونس: می 

جویی، همنشین نشده است و آوردن این آیه در این دسته، از آن  در این آیه، اسراف با علوّ و برتری 

ی دیگری  اند. آیه جویی گذاشته گرداندن از خداوند را به حساب علوّ و برتری نگارندگان، روی رو است که  

نْسانَ  تر است:  ی علوّ، در آن برجسته در قرآن، مشابه همین مضمون را بیان کرده و جنبه  ِ
ْ

إِذا مَسَّ الْ
َ
» ف

وتیتُهُ عَلی 
ُ
ما أ  إِنَّ

َ
ا قال ناهُ نِعْمَةً مِنَّ

ْ
ل مَّ إِذا خَوَّ

ُ
م   ضُرٌّ دَعانا ث

ْ
 ( 49...« )زمر: عِل

ی نخست، بیانگر این حقیقت است که انسان در هنگام ضرر و گرفتاری، خداوند را به امداد  آیه 

طلبد و زمانی که خداوند از وی کشف ضر نمود، انسان مغرور گشته و توانایی خودش را عامل نجات  می 

ی دوّم نیز همین مطلب را بیان کرده و دلیل روی گرداندن از خدا را علوّ، و  خواند. آیه از آن گرفتاری می 

نَ  ی دوم، به نظر می خواند. با مراجعه به آیه کبر و غرور می  مُسْرِفینَ رسد که عبارت » کَذلِكَ زُیِّ
ْ
ما کانُوا    لِل

ونَ « در آیه 
ُ
 ( ۱43، ص 5ش، ج ۱37۲ی اول، ناظر به همین حقیقت است. )ر.ک: طبرسی،  یَعْمَل

 قتل اسراف در  

قتل، یکی دیگر از مصادیقی است که قرآن کریم، برای اسراف، مطرح کرده است. از آن جمله است  

تي ی اسراء، می ی مبارکه سوره   33ی  آنچه در آیه 
َّ
فْسَ ال وا النَّ

ُ
حَقِّ وَ مَنْ    خوانیم:» وَ لا تَقْتُل

ْ
 بِال

َّ
هُ إِلا

َّ
مَ الل حَرَّ

لا 
َ
 ف

ً
طانا

ْ
هِ سُل نا لِوَلِیِّ

ْ
قَدْ جَعَل

َ
 ف

ً
وما

ُ
 مَظْل

َ
تِل

ُ
قَتْلِ... . ؛ و نفسی را که خداوند حرام کرده است   یُسْرِفْ ق

ْ
فِي ال
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ایم، پس ]او[ نباید در  جز به حق مکشید، و هر کس مظلوم کشته شود، به سرپرست وی قدرتی داده 

 ( 33روی کند، ...« )اسراء/ قتل زیاده 

کند؛ مگر در صورتی که به حق باشد؛ به این معنا  ی شریفه، از کشتن نفس محترمه نهی می این آیه 

که طرف مقابل، مستحق کشته شدن باشد؛ مانند این که کسی را کشته باشد یا مرتد شده باشد )و  

ها که شرایط و توضیحات آن، در قوانین شرع مضبوط  حرمت دینی را در جامعه بشکند( و امثال این 

دهد  است؛ یعنی فردی که به ناحق کشته شده باشد، خداوند به صاحب خون وی، اختیار قصاص می 

بها بگیرد یا عفو نماید؛ اما نباید در این مورد اسراف کند؛  تا اگر بخواهد، با قتل، قصاص کند یا خون 

روی به خرج  زیاده   گیری، از مسیر عقل و عرف، منحرف شده و در کشتن، یعنی نباید در کشتن و انتقام 

دهد؛ مانند این که شخص دیگری را به جای قاتل قصاص کند یا به جای یک نفر، دو یا چند نفر را به  

 (  97، ص ۱3ق، ج ۱390قتل برساند. )ر.ک: طباطبایی،  

 های خدا اسراف در مصرف نعمت 

آیی  ها اسراف، با مصرف نعمات خداوند باهم ی آیات، مربوط به آیاتی است که در آن پنجمین دسته 

 پردازیم: دارد. در این بخش، به این آیات، می 

مْ  گونه معرفی می ی خداوند را این قرآن کریم، بندگان شایسته 
َ
نْفَقُوا ل

َ
أ ذینَ إِذا 

َّ
وا نماید:»وَ ال

ُ
مْ    یُسْرِف

َ
وَ ل

 ؛ و کسانی 
ً
واما

َ
گیرند،  کنند و نه تنگ می اند که چون انفاق کنند، نه ولخرجی می یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِكَ ق

 ( 67گزینند.« )فرقان: [ حد وسط را برمی و میان این دو ]روش 

ی عمده وجود دارد؛ نخست، آن که موضوعی که  ی مذکور، دو قرینه برای فهم معنای اسراف در آیه 

ی شریفه،  ی شریفه، اسراف را در مورد آن به کار گرفته است، انفاق است؛ دوم، آن که اسراف در آیه آیه 

توان پی برد که اسراف، در  ی مقابل قتر ]تنگ گرفتن[ است. با در نظر گرفتن این دو نکته، می نقطه 

-روی یا بدخرجی در انفاق و بذل و بخشش نعمت ی شریفه، به معنای خروج از حد اعتدال، و زیاده آیه 

 های خدا است. 

وْلادَهُمْ  ی انعام، چنین می ی مبارکه سوره   ۱4۱و    ۱40قرآن کریم، در آیات  
َ
وا أ

ُ
تَل

َ
ذینَ ق

َّ
دْ خَسِرَ ال

َ
فرماید:»ق

وا وَ ما کانُوا مُهْتَدینَ * وَ  
ُّ
دْ ضَل

َ
هِ ق

َّ
ی الل

َ
تِراءً عَل

ْ
هُ اف

َّ
هُمُ الل

َ
مُوا ما رَزَق مٍ وَ حَرَّ

ْ
 بِغَیْرِ عِل

ً
اتٍ  سَفَها  جَنَّ

َ
أ

َ
نْش

َ
ذي أ

َّ
هُوَ ال

 وَ  
َ

خْل وا مِنْ  مَعْرُوشاتٍ وَ غَیْرَ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّ
ُ
 وَ غَیْرَ مُتَشابِهٍ کُل

ً
انَ مُتَشابِها مَّ یْتُونَ وَ الرُّ هُ وَ الزَّ

ُ
کُل

ُ
 أ

ً
رْعَ مُخْتَلِفا الزَّ

هُ یَوْمَ حَصادِهِ وَ   مَرَ وَ آتُوا حَقَّ
ْ
ث
َ
مَرِهِ إِذا أ

َ
وا ث

ُ
هُ لا یُحِبُّ   لا تُسْرِف مُسْرِفینَ ؛ کسانی که از روی بی إِنَّ

ْ
خردی و   ال

اند،  حرام شمرده   - از راه افترا به خدا   - اند، و آنچه را خدا روزیشان کرده بود نادانی، فرزندان خود را کشته 

نیافته  هدایت  و  شده،  گمراه  راستی  به  آنان  کردند.  زیان  با  سخت  باغهایی  که  کسی  اوست  و   * اند. 

های گوناگون آن، و زیتون، و انار، شبیه به یکدیگر  داربست و بدون داربست، و خرمابن، و کشتزار با میوه 
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برداری از آن  بخورید، و حق ]بینوایان از[ آن را روز بهره   - چون ثمر داد   - و غیر شبیه پدید آورد. از میوه آن 

 ( ۱40- ۱4۱روی مکنید که او اسرافکاران را دوست ندارد.« )انعام: [ زیاده بدهید، و ]لی 

اند قسمتی از محصولات و درآمد خود را،  رود که مسلمانان موظف از حقی سخن می    ۱4۱ی  در آیه 

به قدر وسع، به فقراء بپردازند. برخی از مفسران، اسراف را به همین موضوع ربط داده و معتقداند که  

وا"، ناظر به همین مطلب است؛ یعنی قرآن کریم در آیه جمله 
ُ
ی شریفه، از بد خرجی در  ی "وَ لا تُسْرِف

ق،  ۱4۲0نماید. )ر.ک: فخر رازی،  روی در مصرف یا بخشش، نهی می های خدا و زیاده مورد نعمت 

 (  363، ص 7ق، ج ۱390؛ طباطبایی،    ۱64، ص ۱3ج 

آیه  مبارکه سوره   3۱ی  خداوند در  بَني ی اعراف، چنین می ی  »یا      فرماید: 
ِّ

کُل عِنْدَ  مْ 
ُ
زینَتَک وا 

ُ
خُذ آدَمَ 

وا وَ اشْرَبُوا  
ُ
وا مَسْجِدٍ وَ کُل

ُ
مُسْرِفینَ ؛ ای فرزندان آدم، جامه   وَ لا تُسْرِف

ْ
هُ لا یُحِبُّ ال ی خود را در هر نمازی  إِنَّ

]لی  و  بیاشامید  و  بخورید  و  زیاده برگیرید،  نمی [  دوست  را  اسرافکاران  او  که  مکنید  دارد.«  روی 

 ( 3۱)اعراف: 

 تحلیل و بررسی 

گردد  ها به کار رفته است، این نکته روشن می با بررسی دقیق تمام آیاتی که مشتقات اسراف در آن 

مُسْرِفینَ"، فقط در دو مورد از این آیات به چشم می 
ْ
هُ لا یُحِبُّ ال   ۱4۱ی  خورد. آن آیات، آیه که عبارت "إِنَّ

 (  3- 5- 3و    ۲- 5- 3باشد. )ر.ک:  ی اعراف می سوره   3۱  ی ی انعام و آیه سوره 

مُسْرِفینَ"، فقط اختصاص به اسراف کارانی        
ْ
هُ لا یُحِبُّ ال نظر نگارنده، بر این است که عبارت "إِنَّ

ها را  ی مذکور وجود دارد که آن دارد که در این دو آیه مطرح شده است؛ چرا که وجه مشترکی بین دو آیه 

رسد وجود عبارت "إنّه لا یُحِبُّ  کند که به نظر می ی آیات مورد بررسی نوشتار حاضر، متمایز می از بقیه 

المُسرِفین"، با این وجه مشترک بی ارتباط نیست. وقتی سیاق دو آیه در نظر گرفته شود، چنین به دست  

کند که علاوه بر اسراف، به شرک و دروغ بستن بر  آید که در هر دو آیه، راجع به کسانی صحبت می می 

 به شرح ذیل است:   اند. مشروح این مدعا، خدا نیز آلوده 

 ی انعام سوره   141ی  الف(بررسی سیاق آیه 

ها، از شرک و دروغ بستن بر خداوند،  ی انعام، آیاتی وجود دارد که در آن سوره   ۱4۱ی  قبل از آیه 

 مِنَ    ۱36- ۱39ی  سخن به میان آمده است. در آیه 
َ
رَأ

َ
ا ذ هِ مِمَّ

َّ
وا لِل

ُ
همین سوره، چنین آمده است:» وَ جَعَل

 إِ 
ُ

لا یَصِل
َ
رَکائِهِمْ ف

ُ
ما کانَ لِش

َ
رَکائِنا ف

ُ
هِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِش

َّ
وا هذا لِل

ُ
قال

َ
 ف

ً
نْعامِ نَصیبا

َ ْ
حَرْثِ وَ الْ

ْ
هِ وَ ما کانَ  ال

َّ
ی الل

َ
ل

 إِلی 
ُ

هُوَ یَصِل
َ
هِ ف

َّ
وْلادِهِمْ شُرَکاؤُهُمْ    لِل

َ
 أ

َ
تْل

َ
رِکینَ ق

ْ
مُش

ْ
ثیرٍ مِنَ ال

َ
نَ لِک مُونَ * وَ کَذلِكَ زَیَّ

ُ
شُرَکائِهِمْ ساءَ ما یَحْک

وا  
ُ
رْهُمْ وَ ما یَفْتَرُونَ * وَ قال

َ
ذ

َ
وهُ ف

ُ
عَل

َ
هُ ما ف

َّ
وْ شاءَ الل

َ
یْهِمْ دینَهُمْ وَ ل

َ
بِسُوا عَل

ْ
نْعامٌ  لِیُرْدُوهُمْ وَ لِیَل

َ
رْثٌ حِجْرٌ  وَ حَ هذِهِ أ

یْ 
َ
عَل هِ 

َّ
الل اسْمَ  کُرُونَ 

ْ
یَذ نْعامٌ لا 

َ
أ وَ  ظُهُورُها  مَتْ  حُرِّ نْعامٌ 

َ
أ وَ  بِزَعْمِهِمْ  نَشاءُ  مَنْ   

َّ
إِلا یَطْعَمُها  یْهِ  لا 

َ
عَل تِراءً 

ْ
اف هَا 
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وا ما في 
ُ
مٌ عَلی   سَیَجْزیهِمْ بِما کانُوا یَفْتَرُونَ * وَ قال کُورِنا وَ مُحَرَّ

ُ
نْعامِ خالِصَةٌ لِذ

َ ْ
زْواجِنا وَ إِنْ    بُطُونِ هذِهِ الْ

َ
أ

هُ حَکیمٌ عَلیم  هُمْ فیهِ شُرَکاءُ سَیَجْزیهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّ
َ
نْ مَیْتَةً ف

ُ
 بِغَیْرِ    یَک

ً
وْلادَهُمْ سَفَها

َ
وا أ

ُ
تَل

َ
ذینَ ق

َّ
دْ خَسِرَ ال

َ
* ق

وا وَ ما کانُوا مُهْتَدینَ« )انعام: 
ُّ
دْ ضَل

َ
هِ ق

َّ
ی الل

َ
تِراءً عَل

ْ
هُ اف

َّ
هُمُ الل

َ
مُوا ما رَزَق مٍ وَ حَرَّ

ْ
 ( ۱40- ۱36عِل

هِ  
َّ
وا هذا لِل

ُ
قال

َ
در تمام این آیات، سخن از شرک و دروغ بستن بر خداوند است که عباراتی چون "ف

یَفْتَرُ  کانُوا  بِما  "سَیَجْزیهِمْ   ،  " یْهِ 
َ
عَل تِراءً 

ْ
اف  "  ، یَفْتَرُونَ"  ما  وَ  رْهُمْ 

َ
ذ

َ
ف  "  ، رِکینَ" 

ْ
مُش

ْ
"ال  ، ،  بِزَعْمِهِم"  ونَ" 

هِ" گویای این مطلب است.  "سَیَجْزیهِمْ وَصْفَهُمْ " و "وَ 
َّ
ی الل

َ
تِراءً عَل

ْ
هُ اف

َّ
هُمُ الل

َ
مُوا ما رَزَق   حَرَّ

گردد که آیات، همان سیاق قبل  نیز مورد بررسی واقع شود، روشن می   ۱4۱ی  وقتی آیات پس از آیه 

شود. برای مثال،  بستن به خدا است، در سیاق پس از آیه نیز دنبال می از آیه که در مورد شرک و دروغ  

تَری ۱44ی  در آیه 
ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ظْل

َ
مَنْ أ

َ
هَ لا یَهْدِي    ، عبارت » ف

َّ
مٍ إِنَّ الل

ْ
اسَ بِغَیْرِ عِل  النَّ

َّ
 لِیُضِل

ً
هِ کَذِبا

َّ
ی الل

َ
عَل

الِمینَ ؛ ! پس چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می  قَوْمَ الظَّ
ْ
بندد، تا مردم را از روی  ال

( آمده است که به خوبی  ۱44کند« )انعام: جهل گمراه سازد؟! خداوند هیچ گاه ستمگران را هدایت نمی 

 گویای این مطلب است. 

 ی اعراف سوره   31ی  ب( بررسی سیاق آیه 

ها، از شرک و دروغ بستن  هایی وجود دارند که در آن ی اعراف، عبارت سوره   3۱ی  در آیات بعد از آیه 

هِ  ها بدین شرح بر خدا سخن به میان آمده است است؛ برخی از آن عبارت 
َّ
مَ زینَةَ الل  مَنْ حَرَّ

ْ
ل

ُ
اند:» ق

تي 
َّ
زْقِ... ؛ ]ای پیامبر[ بگو: »زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید   ال باتِ مِنَ الرِّ یِّ خْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّ

َ
أ

فَواحِشَ  3۲های پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟«)اعراف/ آورده، و ]نیز[ روزي 
ْ
يَ ال مَ رَبِّ ما حَرَّ  إِنَّ

ْ
ل

ُ
( ، ق

نْ 
َ
حَقِّ وَ أ

ْ
بَغْيَ بِغَیْرِ ال

ْ
مَ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
رِکُوا ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْ

ْ
هِ  تُش

َّ
 بِالل

ً
طانا

ْ
 بِهِ سُل

ْ
ل مْ یُنَزِّ

َ
ی  وَ   ما ل

َ
وا عَل

ُ
نْ تَقُول

َ
أ

مُون 
َ
هِ ما لا تَعْل

َّ
 (  35« )اعراف: الل

ی اعراف، چنین آمده است که مردم در صدر اسلام، کعبه را به صورت  سوره   3۱ی  در شأن نزول آیه 

-ها و نوشیدنی کردند؛ برخی از اقوام نیز بودند که برای تعظیم حج، بسیاری از خوردنی عریان طواف می 

ی شریفه نیز، ناظر به همین موضوع است؛  نمودند؛ آیه ها را بدون دلیل عقلی و شرعی، بر خود حرام می 

دلیل  یعنی خداوند متعال با نازل کردن این آیه، مردم را از طواف کعبه به صورت عریان، و حرام کردن بی 

ی بعدی، احتمال صحت این برداشت را تقویت کرده و  است. آیه   خوراکی ها بر خودشان نهی فرموده 

تي می 
َّ
ال هِ 

َّ
الل زینَةَ  مَ  حَرَّ مَنْ   

ْ
ل

ُ
ق    فرماید:» 

َ
بگو:  أ پیامبر[  ]ای  ؛  زْقِ...  الرِّ مِنَ  باتِ  یِّ الطَّ وَ  لِعِبادِهِ  خْرَجَ 

های پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟«  »زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده، و ]نیز[ روزي 

( به اعتقاد برخی از مفسران متقدم و متأخر، منظور از »زینة الله«، همان لباس است. )ر.ک:  3۲)اعراف: 

  637، ص 4ش، ج ۱37۲؛ طبرسی،    ۱۲، ص ۲ق، ج ۱380؛ عیاشی،    ۲۲8، ص ۱ش، ج ۱636قمی،  

 (   ۱۱، ص 3ق: ج ۱4۱8؛ بیضاوی، 
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 نظر نگارنده 

شود، مقصود حبّ و بغض انسانی نیست؛ چرا که  وقتی عبارت"لا یحبّ" در مورد خداوند مطرح می 

های انسانی از جمله احساسات، مبرّاست؛ خداوند، برخی عبارات را در قرآن، برای  خداوند از ویژگی 

"، از جمله درک و فهم بهتر انسان  " و "لا یُحِبُّ   خدا   حبّ   هاست. ی آن ها به کار برده است و عبارت "یُحِبُّ

است.   خدا   سوی  به   شدنش  کشیده   و  شخص  بر  او  رحمت  گسترش   و  خاص  به معنای احسان  بنده،  به 

،  1ق، ج 1424؛ مغنیه،    21- 19، ص 3ق: ج 1408؛ ابن قیم،    313- 311، ص 4ق: ج 1406)غزالی،  

( بر این اساس، عبارت عبارت "لایحبّ"، به معنای دوری  53، ص 17ق: ج 1390؛ طباطبائی،    255ص 

هم  و محروم بودن از رحمت خداوند در دنیا و آخرت است. بدیهی است که دوری از رحمت خداوند  

تواند نسبی بوده و درجاتی داشته باشد؛  و چون تمام مصادیق کوچک و بزرگ اسراف، مذموم بوده  می 

هُ  مُسْرِفینَ"،  تمام مصادیق کوچک و بزرگ اسراف    یُحِبُّ   لا   و گناهی بر دوش مسرف هستند، حکم "إِنَّ
ْ
ال

استعمال عبارت "إنّ الله لا یحبّ" در قرآن،  گیرد. امّا  ی قبح آن، در برمی و اندازه   را به تناسب درجه 

ی، درباره درباره 
ّ
ی صاحبان گناهان بزرگ و کسانی  ی کافران، مشرکان، مفسدان در زمین، و به طور کل

-؛ آل   276،  205،  190اند. )ر.ک: بقره:  به کار رفته است که حدود مهمی از حدود الهی را شکسته 

؛    23؛ نحل:    58؛ انفال:    55؛ اعراف:    87؛ مائده:    107؛ نساء،   36؛ نساء:   147،  57،  32مران: ع 

( با توجّه به نوع استعمال عبارت  23؛ حدود:  40؛ شوری:  18؛ لقمان:  77، 76؛ قصص:  38حج: 

ها از رحمت خود به کار برده  رسد خدا این عبارت را در مورد دورترین انسان "الله لا یحبّ"، به نظر می 

کاران مشرک را مشمول این حکم کرده است. با این نگاه،  ف هم فقط اسراف است؛ در مورد آیات اسرا 

ی  آید اگرچه تمام اسرافکاران در هر مصداقی، دچار معصیت شده به تناسب درجه چنین به دست می 

"إنّه لا یُحبّ المسرفین" در پی معرّفی  اسرافشان از رحمت خدا دور می  شوند؛ اما خداوند با عبارت 

اند. به دلیل  دورترین اسرافکاران از رحمت خود بوده است که مرتکب شرک و افتراء در مورد خداوند شده 

ی نهایت بغض خدا  همین استعمال خاص عبارت "إنّه لا یحبّ ..." است که برخی مفسّران آن را نشانه 

تهرانی،  نسبت به انسان می  ( بر این اساس، الف و لام  96، ص 3ق، ج 1406دانند. )ر.ک: صادقی 

ی "المسرفین" در عبارت "إنّه لا یحبّ المسرفین"، الف و لام جنس نیست که شامل حال  وجود در واژه م 

ای از اسراف گردد؛ چرا که اگر الف و لام را از نوع جنس بگیریم، شخصی  تمام اسراف کاران و در هر درجه 

روی و بدخرجی کند، همانند کسی خواهد بود که بر خداوند  که در خوردن و آشامیدن یا انفاق، زیاده 

ی  دروغ بسته و یا آلوده به شرک باشد و این، با عدالت خداوند، و اصل تطابق جزا با عمل بر طبق آیه 

« )نبأ: 
ً
ی خطا و اسرافی که کرده، ممکن  (، سازگار نیست؛ بلکه هرکس به تناسب درجه 26»جزاءً وِفاقا

 . است مشمول این حکم گردد 
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 گیری نتیجه 

، و  ی اعراف، در دو سیاق مشابه به کار رفتهسوره  3۱ی انعام و  سوره  ۱4۱گذشت، آیات  چنان که  

کنند؛ بدین شکل که در هر دو سیاق، از شرک و دروغ بستن اسلوب ساختاری خاصی را پیروی می

بر باری تعالی، سخن به میان آمده است. همچنین، عباراتی یکسان وجود دارد که احتمال پیروی 

در هر دو    "إنّه لا یحبّ المسرفین"کند؛ مانند  وجود عبارت  هر دو آیه از ساختار واحد را تقویت می

مَنْ آیه، که فقط دو بار در قرآن کریم به کار رفته است؛ یا وجود عباراتی نظیر "
َ
مُ  ف

َ
ظْل

َ
نِ  أ تَری مِمَّ

ْ
 اف

ی
َ
هِ  عَل

َّ
تَریکَذِبا الل

ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ظْل

َ
مَنْ أ

َ
" که در هر دو مورد، تکرار شده است. )ر.ک:   " و "ف

ً
هِ کَذِبا

َّ
ی الل

َ
عَل

 ( 37؛ اعراف: ۱44انعام:

، دلالت بر نهایت دور بودن اسرافکاران از رحمت خداوند داشته و   "إنّه لا یحبّ المسرفین"ی جمله

درجه  تناسب  به  را  اسرافکاران  تمام  عمومی  طور  میبه  بر  در  اسرافشان  به  ی  توجه  با  اما  گیرد؛ 

شود که خداوند این عبارت را فقط در مورد افرادی به  استعمال عبارت "الله لا یحبّ ..."، روشن می

اند؛  کار برده است که مرتکب گناهان بزرگ مانند کفر، شرک، استکبار و فساد در روی زمین شده

از این رو، این عبارت به نهایت ناپسند بودن فعل نزد خداوند دلالت دارد و برای همین است که به  

گیرد؛ چرا که علاوه بر اسراف، مرتکب شرک و ی مذکور را در بر میطور خاص، اسراف کاران دو آیه

ی عبارت "إنّه  اند. بر این اساس و با توجه به استعمال خاص و بار معنایی ویژهه خدا نیز شدهافتراء ب

"، الف و لام موجود در واژه ی "المسرفین" در عبارت "إنّه لا یحبّ المسرفین"، الف و لام  لا یُحِبُّ

ای از اسراف گردد؛ چرا که اگر الف و  جنس نیست که شامل حال تمام اسراف کاران و در هر درجه

روی و بدخرجی کند، لام را از نوع جنس بگیریم، شخصی که در خوردن و آشامیدن یا انفاق، زیاده

ی گناه، مانند کسی خواهد بود که بر خداوند دروغ بسته و یا آلوده به شرک یا کفر یا فساد  در درجه

ی  ا عمل برآمده از آیه و گناهانی چنین خطیر باشد و این، با عدالت خداوند و اصل تطابق جزا ب

)نبأ:  »
ً
وِفاقا تناسب درجه26»جزاءً  به  بلکه هرکس  و اسرافی که کرده،  (، سازگار نیست؛  ی خطا 
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